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چكيده
ــخور فكرى، مذهبى و اجتماعى آن قيام مى  باشد كه ريشه قيامهاى  ــنگر آبش انگيزه و اهداف يك قيام بيش از هر چيز، مبين و روش
ــاند. به عبارت روشن  تر، اهداف و انگيزه قيام، صورت زبانى  ــى قرار دهد و آنها را به نتيجه مورد نظر خود برس قبلى را مورد بررس
ــت قيام به حساب مى  آيند كه شرايط را براى آن قيام محيا و آماده مى  سازند. ابومسلم  ــكار عقايد پنهان و افكار مخفى در پش و آش
خراسانى كه در مورد اصل و نسب او در منابع به صورت ضدّ و نقيض بحث شده است، خدمتگزارى خاندان عيسى بن معقل عجلى 
را داشت كه ارادت خاصى به تشيعّ داشتند و از همين طريق با قيامهاى علويان آشنايى پيدا كرد و رهبرى قيام را بر عهده گرفت و 
كار او از اين به بعد بالا گرفت و خود را طرف  دار قيامهاى علويان نشان داد و حتى در بيشتر مناطق امپراطورى به منظور حمايت 
ــى بالاى خود و با نشان دادن ماهيتّ عدالت  طلبانه قيام،  ــتار مخالفان زد. او در چنين شرايطى با شمّ سياس ــت به كش از علويان دس
ــر امپراطورى امويان را متزلزل ساخته بودند، بهره  بردارى نمايد. قيامهاى علويان و اشخاصى  ــت از قيامهاى علويان كه سراس توانس
چون زيد بن على، يحيى بن زيد و عبداالله بن معاوية بن جعفر طالبى به دليل ناهماهنگ بودن و نبود زمان كامل براى قيام به نتيجه 
مورد نظر خويش نرسيدند و در پيشبرد اهداف خود ناموفق بودند. به همين دليل، به شخصى نياز پيدا شد كه بتواند با ريشه  يابى اين 
ــخص ابومسلم خراسانى  ــو با اهداف موردنظر خويش كه نابودى خاندان اموى بود، به حركت درآورد و اين ش قيامها، آنها را همس
ــتن از صحنه  هاى نظامى و جنگى و سازماندهى اوليه پنهانى حركت خود، ثمره  ــيه و دورى جس ــت با حركت در حاش بود كه توانس

اين قيامها را به نفع خود به نتيجه برساند.

كليدواژه  ها: علويان، ابومسلم خراسانى، امويان، قيام، زيديه.

ريشه  يابى عوامل مؤثر بر 
قيام ابومسلم خراسانى 

در قيامهاى علويان
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مقدمه
ــتگاه حكومتى امويان، دولت اسلامى  ــيدن دس با به خلافت رس
ــلام  ــد كه به ظاهر خود را مدافع اس ــل به دولتى عربى ش تبدي
ناب محمدى(ص) مى  خواند. سياستهاى ناآگاهانه خلفاى اموى 
ــژادى، نابرابرى در اخذ ماليات، روش ناعادلانه  مانند تبعيض ن
در امور مربوط به مملكت دارى و ظلم به طبقات پايين و پيروان 
ــاله اين  ــر به قيامهاى متعددى در دوره 90 س ــاير اديان منج س
ــت غاصب تا پايان  ــكيل اين دول حكومت گرديد. از زمان تش
ــاهد قيامهاى گوناگونى از طرف علويان در درون  دوره آنها، ش
ــام زيد بن على(ع)،  ــتيم كه عبارتند از: قي ــلامى هس ممالك اس
ــرانجام  قيام يحيى بن زيد(ع)، قيام عبداالله بن جعفر طالبى و س
ــانى كه با وعده و وعيد دادن و هماهنگ  ــلم خراس قيام ابومس
ــت متحدان را در يك صف  كردن قيامهاى نامنظم علويان توانس
ــود، هماهنگ كند و قيام را  ــه همانا دگرگونى امويان ب واحد ك
ــى و شناخت قيامهاى علويان و ماهيت  به نتيجه برساند. بررس
ــبرد قيام  ــدازى نظام حكومتى امويان و پيش ــر قيام براى بران ه
ــط اين قيامها به مطالعه  اى ريزبينانه نياز دارد، اما  ابومسلم توس
با توجه به كمبود شناخت فعاليت ابومسلم خراسانى تا سالهاى 
ــت. دوران زندگى و  پايانى قيام، فعاليت او با ابهام رو به رو اس
حيات ابومسلم يكى از مبهم  ترين دوران فعاليتهاى قيام  كنندگان 
ــئله  اى كه در اينجا مطرح مى  باشد، اين  ــوب مى  شود. مس محس
ــبرد قيام  ــه راه را براى پيش ــاى علويان چگون ــت كه قيامه اس

ابومسلم خراسانى باز كرد؟
اين مقاله بر آن است تا براساس روش كتابخانه  اى و بهره  گيرى 
ــهاى توصيفى و تحليلى، پيشبرد قيام ابومسلم خراسانى  از روش
ــيم و  ــط قيامهاى علويان، با تكيه بر منابع تاريخى ترس را توس

روشن سازد.

1) اوضاع عمومى خلافت اموى
ــلام، به  ــال بر حوادث تاريخ صدر اس ــرورى هرچند به اجم م
ــتر دوره   23 ساله نبوت  ــنى تمام نشان مى  دهد كه در بيش روش
ــمن اسلام،  ــول اكرم(ص) يكى از بزرگ ترين گروههاى دش رس
ــن واقعيت چه در  ــه قريش بوده  اند. اي ــدان بنى  اميه از قبيل خان
ــتم هجرت (از  ــال دوم تا هش مكه و چه در مدينه، به ويژه از س
غزوه بدر تا فتح مكه) آن چنان هويداست كه هر محقق شكاكى 
ــفيان و  ــركرده آنها ابوس را بى  نياز از مراجعه به منابع مى  كند. س
ــخت پيامبر(ص) بودند كه در سال  ــمنان سرس خاندانش از دش
هشتم در فتح مكه ناگزير اسلام آوردند و پيامبر(ص) آنها را عفو 
ــن(ع)  و در رديف طلقاء قرار داد.(1) اما پس از صلح امام حس
ــال 41ق حكومت بنى اميه رسماً آغاز شد. اين  با معاويه در س

ــم ملوكيت توانست بيش از 90  ــم خلافت و رس حكومت با اس
ــال بر مسلمانان خلافت كند و با قدرت گيرى اين خاندان، نه  س
ــيوه  هاى حكومتى دهه  هاى اوليه اسلامى به  ــعارها و ش فقط ش
ــتم، بى  عدالتى، نابهنجارى، تحقير  فراموشى سپرده شد، بلكه س
مردمان غيرعرب و موالى خواندن آنها، به رغم مخالفت صريح 
ــه طورى كه نقطه  ــترده  اى يافته بود، ب ــلام، رواج گس تعاليم اس
ــتانه را در دوره حاكميت خاندان اميه  ــه قوم پرس شيوع انديش
مى  بينيم(2) و به قول ولهاوزن: امويان داراى صفت بارز برترى 
عرب بودند و حتى نتوانستند احساس برترى عرب را با انديشه 
ــتى دهند.(3) دوره   آنها از سياه  ترين  ــلمان آش برابرى افراد مس
ــخ اقليتهاى دينى بود كه بدترين نظام اجتماعى  دورانها در تاري
دينى و اشرافى تجارى، در قالب ظالم  ترين امپراطوريهاى قومى 
ــه لحاظ دينى و چه به  ــت. اقليت آزارى چه ب فرمانروايى داش
لحاظ مذهبى و مسلكى در سيستم حكومت بنى  اميه شديد بود.
ــتند اهل بيت  ــن در حالى بود كه امويان به خوبى مى  دانس (4) اي
ــته خلافت مى  باشند  و فرزندان امام على(ع) بيش از آنان شايس
ــتى  ــه   خوبى فهميده بودند كه ادعاى اهل بيت بر مبناى درس و ب
ــتر فقها و رجال دين ادعاى آنان را تأييد  ــت و بيش ــتوار اس اس
ــد، ولى در عين حال اين را هم درك كرده بودند كه زور  مى  كنن
و تعصب با آنان است، با اين حال فقها و اهل دين تا فرصت به 
دست مى  آوردند از اهل بيت رسالت حمايت مى  كردند و بنى اميه 
ــت و ستمگريهايشان نكوهش مى  نمودند  را براى كردارهاى زش
ــت و انقراض  و به   ياد خدا مى آوردند.(5) امويان از علل شكس
ساسانيان درس عبرت نگرفتند، باز همان راهى را پيش گرفتند 
ــدند كه از  ــه آنها  نيز رفته بودند و همان اعمال را مرتكب ش ك
ــرزده بود و فراموش  ــا مثل قتل   و عام مانويها و مزدكيها س آنه
كرده بودند كه كشتن حجر بن   عدى، حسين   بن   على(ع) و ياران 
ــد بن   على(ع) و آن همه مردم ديگر، تاوان دارد و حتىّ  وى، زي
ــتارهاى حجاج   بن   يوسف و يزيد  تصّور نمى  كردند كه براى كش

بن   مهلب هم بايد حساب پس دهند.(6)

2)  بررسى اوضاع علويان
ــادى از صحابه به دو دليل  ــت پيغمبر(ص) عده زي ــد از رحل بع
خلافت را حق على بن ابى طالب(ع) مى  دانستند؛ اول آنكه معتقد 
ــلام در كمال صراحت در روز غديرخم سال  بودند كه پيغمبر اس
ــينى خويش انتخاب نموده  يازدهم هجرت، على(ع) را به جانش
ــصّ جلى يعنى كلام صريح  ــت كه اين دليل نزد علويان به ن اس
ــت. دوم آنكه حضرت رسول اكرم(ص)،  ــن معروف اس و روش
على(ع) را افضل مسلمانان و مقامش را نزد خود مانند مقامى كه 
ــى(ع) مى  دانست.(7) به همين علت علويان  هارون(ع) نزد موس
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در دوره بنى اميه از سرسخت  ترين ناراضيان مذهبى از حكومت 
غاصب بنى اميه بودند؛ چون در طول تاريخ، اين دو خاندان باهم 
ــاً با نيرنگها و وعده  هاى  ــتند و اين رقابت مخصوص رقابت داش
ــه خلافت را با وعده و وعيد به چنگ آورد،  دروغين معاويه ك
ــد. اين در صورتى بود كه همه علويان عقيده داشتند  ــتر ش بيش
براى تصدى منصب اميرالمؤمنين، نياز به امامى با قدرت مذهبى 
ــير كننده دارند. طبعاً كارها بايد به اخلاف على(ع) واگذار  تفس
مى  شد و با شهادت امام حسين(ع) بر شدّت آن عقيده نيز افزوده 
ــد.(8) البته خويشاوندى با پيامبر(ص) امتيازى مضاعف بود.  ش
علويان در اين راستا عقيده داشتند كه رهبرى جامعه اسلامى به 
راستى حق اهل بيت است. از بسيارى جهات، شرايطى كه تحت 
آن قيامهاى شيعى در قسمتهاى مختلف امپراطورى رخ مى  داد، 
ــى هر فرقه را مشخص مى  كرد. دسترسى به عضوى  تفكر اساس
از خاندان پيامبر(ص)، وسعت اصلاح مورد نياز يا ميزان نظارت 
حكومت مركزى در يك ناحيه خاص، ماهيت هر فرقه شيعه و 
روش تعيين امام توسط آن فرقه را مشخص مى  كرد.(9) مذهب 
ــا عامه مردم از  ــت و اگر بعده ــاز جنبه عام نداش ــيعه در آغ ش
ــبب بود كه اين جنبشها  ــتيبانى كردند، بدان س نهضت مزبور پش
ــلاله اموى و بزرگان و اعيانى را كه  قلب خلافت عربى يعنى س
از آن حمايت مى  كردند، هدف قرار داده بود(10) و اين نكته در 
جنبشهاى شيعى خيلى مهم و با اهميت است كه حركت سياسى 
ــنت، مخالفت با بدعت و رعايت عدالت  ــا در جهت حفظ س آنه
ــيع يكى از مهم ترين جريانهاى ضدّ  ــكل گرفته بود.(11) تش ش
اموى بود كه بسيارى از ايرانيان را به سوى خود جلب كرد. اين 
جريان، هرچند در قرون اوليه قمرى مفهومى عام تر از ادوار بعد 
ــودت به على(ع) و فرزندان  ــت، اما در مجموع، ارادت و م داش
ــر از بنى  اميه، وجه تمايز  ــم و تنف او و تمايل به خاندان بنى  هاش
ــيعه از غير شيعه محسوب مى  شد و در اين زمان تشيع بيشتر  ش
ــدّ طبقات حاكمه بود، تا  ــه منزله   پرچم طغيان اجتماعى بر ض ب
مخالفت كلامى در اعتقادات اهل سنت. به همين دليل، بخشهايى 
از جامعه ايرانى كه آمال، ديدگاهها و آموزه  هاى سياسى خويش 
را با اين جريان نزديك مى  ديد، به سوى آن گرايش يافت.(12) 
ــلم خراسانى كه جنبشى فراگير  بنابر همين دلايل در قيام ابومس
بود، دقيقاً تقليد از علويان را علناً مى  بينيم كه به جنبش ماهيتى 
ــغلى  عدالت  طلبانه داد. به همين دليل همه   گروههاى مذهبى، ش
ــتند.(13) در كنار ساير خصايص،  ــركت داش و قومى در آن ش
ــهادت  پذيرى در جريانهاى شيعى  دو خصيصه   عدالت طلبى و ش
ــك به رفتار  ــر دو را به عنوان تمس ــته بود كه ه ــام و برجس ع
ــين(ع)  ــواى بزرگ خود امام على(ع) و امام حس دو امام و پيش
ــيعى به  ــهاى ش ــام مى  دادند؛ به همين خاطر در تمام جنبش انج

طور كلى حمايتهاى مردمى داريم، جنبشهايى كه قلب حكومت 
غاصب بنى اميه را هدف قرار دادند. به طور كلى شمارى از علل 
ــار و  ــت: 1. فش قيامهاى علويان بر ضدّ بنى اميه به قرار ذيل اس
ــد(ص) و فرزندان آنها 2.  ــتم فراوان بنى اميه بر خاندان محم س
انتقام خون كشته شدگان كربلا 3. فاصله گرفتن خاندان بنى اميه 
از دستورات خدا و محمد(ص) 4. امر به معروف و نهى از منكر 
ــلمانان 5. رساندن حكومت اسلامى  و اصلاح وضع جامعه مس

به آل محمد(ص).

3) قيامهاى علويان در دوره اموى 
الف) قيام حسين بن على(ع)

ــت كارش تعقيب   يزيد بن معاويه چون به تخت حكومت نشس
ــتور  پنج نفر ممتنع بيعت بود. به همين خاطر به والى مدينه دس
ــا با آنها درپيچد و از آنها بيعت بگيرد مخصوصا از عبداالله  داد ت
ــخصى  ــطه موقعيت ش ــين بن على(ع) كه به واس بن زبير و حس
ــار والى به مكّه  ــتر مايه بيم يزيد بودند و هر دو از فش خود بيش
پناه بردند(14) و امام حسين(ع) در اين زمان، خلافت و رهبرى 
ــت و به همين خاطر از  ــلامى را زيبنده خود مى  دانس جامعه اس
ــد و امام(ع)  ــين(ع) آغاز ش همين زمان به بعد نهضت امام حس
ــرافت را بر زندگانى  ــزرگ جهان مرگ باش ــل همه مردان ب مث
ــال 61  ــح داد و آن حادثه غم  انگيز در محرم س ــا ذلتّ ترجي ب
قمرى واقع شد. فاجعه كربلا و شهادت امام حسين(ع) دانه  هاى 
ــيعه را بيش از آنچه پدرش رويانيده بود، برويانيد كه  مذهب ش
ــت خاندان على(ع) يكى از اصول مهم  ــن زمان به بعد امام از اي
ــيعه شد و ديگر علويان گناهان بنى اميه را نسبت به  معتقدات ش
ــت نمى  دانستند و  على(ع) و فرزندانش به هيچ وجه قابل گذش
ــه  كن كردن دودمان بنى اميه در اين دوران، بيش از هر  براى ريش
ــش مى  كردند. چنان كه گذشت زمان نشان داد  وقت ديگر، كوش
ــود كه بنيان خلافت بنى اميه  ــه همين عامل از جمله عواملى ب ك
ــا در اين دوره ايرانيان  ــانيد.(15) ام را به ويرانى و نابودى كش
ــرعى جلوه دهند، مگر اينكه  ــتند حكومت خود را ش نمى  توانس
ــت  ــند، تا حمايت مردم را به دس ــته باش يك پايه مذهبى داش
آورند و به همين خاطر بود كه سركرده آنها ابومسلم خراسانى، 
ــم سياسى بالايى كه داشت، اولاد و اهل بيت پيامبر(ص) را  با شّ
ــور آنها را درك  ــرد و در همه قيامهاى علويان حض ــاب ك انتخ
ــتر برخوردار  ــم و نكته  اى كه در اين ميان از اهميتّ بيش مى  كني
است، بى  عدالتى توأم با فقدان امنيت اجتماعى امويان نسبت به 
اقوام غيرعرب همچون ايرانيان بود. كج رويها، تبعيضها، فساد و 
انحرافات امويان از دين و مظاهر اسلامى و انسانى، تا به جايى 
رسيد كه بسيارى از نويسندگان بر اين نكته اذعان دارند.(16)
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ب) زيد بن على(ع)
ــتين كسى از خاندان حضرت  ــين(ع) نخس زيد بن على بن حس
على(ع) بود كه پس از واقعه كربلا، بر ضدّ امويان قيام كرد و با 
اين طغيان در صدد به دست آوردن خلافت افتاد. خروج او در 
عهد هشام بن عبدالملك در سال 121ق  اتفاق افتاد. وى مدتى 
نهفته و پنهانى مردم را به قيام عليه حكومت امويان و نافرمانى 
ــورش زمينه را آماده  از خلفا دعوت مى  كرد و براى خروج و ش
ــگاه خود را از بيم  ــن مدت چندين بار مخفي ــاخت. در اي مى  س
عمّال هشام بن عبدالملك اموى تغيير داد. به جز كوفه كه در آن 
ــكار آن براى قيام بر ضدّ امويان آماده بود، چندى نيز،  زمان اف
در بصره و ديگر شهرهاى عراق به رفت و آمد پرداخت و ياران 
ــت كه هدف  ــتان را فراهم آورد.(17) ترديد نبايد داش و همدس
ــرنگونى نظام جور و ظلم و ستم اموى و ايجاد عدالت و  زيد س
ــود و اصلاً ادعاى امامت و  ــلامى در جامعه ب اجراى قوانين اس
ــت و حتى پاره  اى از مورخان شاگردى  خلافت براى خود نداش
زيد نزد واصل بن عطاء پيشواى معتزليان را انكار نموده  اند(18) 
ــين كريمان مى  نويسد: بزرگ ترين هدف زيد  و در اين باره حس
ــول(ص) بود كه خود  ــام، اصلاح امر امت حضرت رس از آن قي
ــت. قيام كرد تا  ــلامى و اجتماعى اس از مقدس  ترين اهداف اس
خلافت را به اهل آن بازگرداند و خون جد خويش را بازستاند، 
ــرم(ص) اقامه  ــنت نبى اك ــر پايه كتاب خدا و س ــكام را ب و اح
ــاد و ظلم،  ــلامى را از فس كند و بدعت را بردارد، حكومت اس
ــاك، و امر به معروف و نهى از منكر را تنفيذ نمايد.(19) مردم  پ
ــد، مرتب با زيد  ــتوه آمده بودن ــم و جور به س ــه كه از ظل كوف
ــام  ــه مى  كردند (او را به قيام دعوت مى  كردند) وقتى هش مكاتب
بن عبدالملك موضوع دعوت را شنيد، به زيد گفت: شنيده  ام كه 
ــى،  تو آرزوى خلافت را دارى، در حالى كه تو فرزند كنيز باش
ــتى. زيد در پاسخ گفت: هيچ كس سزاوارتر  درخور خلافت نيس
ــت كه خداوند  ــزد خداوند بلند پايه  تر از پيغمبر(ص) او نيس و ن
ــماعيل، فرزند كنيز و برادرش،  آن پيغمبر را مبعوث فرموده، اس
ــل او  ــماعيل را برگزيد و از نس ــد بانو بود كه خداوند اس فرزن
ــى كه جد  ــر (محمد(ص)) را به وجود آورد. بر آن كس خيرالبش
ــول االله و پدرش على بن ابى طالب باشد، باكى نيست كه  او رس
ــرانجام حدود 15 يا 40 هزار نفر  ــد(20) و س مادرش كنيز باش
ــد و ميثاق) اين بود: ما با  ــا او بيعت كردند. صورت بيعت (عه ب
ــما براى برپايى كتاب خداوند (قرآن) و سنت پيغمبر و جهاد  ش
ــق محرومان و ... و  ــتمگران و دفاع از ناتوانان و دادن ح با س
ــانى كه  ــتر كس يارى خاندان پيغمبر بيعت مى كنيم.(21) اما بيش
بيعت كردند، از همانهايى بودند كه در دوره  هاى قبلى هم حسين 
ــته بودند.(22) ورود زيد به  ــن على(ع) را در كربلا تنها گذاش ب

ــين بن على(ع) را در  ــه در ماه محرم، ياد قيام جدش، حس كوف
ــاخت. بسيارى از علويان و حتى خوارج گرد وى  دلها زنده س
ــن اثير، گروهى از علويان (از كوفه)  آمدند(23) و طبق گفته اب
ــزد امام جعفر صادق(ع) رفته و از  ــل از قيام و خروج زيد، ن قب
ــيده بودند كه آيا مى  توانند با زيد بيعت كنند؟ ايشان  ايشان پرس
گفته بود: با زيد بيعت و از او اطاعت كنيد. به خدا قسم او افضل 
از ما و پيشوا و سيد ماست. آنها برگشتند و آن دستور را مكتوم 
داشتند.(24) موالى هم در قيام زيد بودند. دعوت زيد به واسطه 
ــت  ــدم تجانس ميان يارانش به شكس ــاى خود او و ع ترديده
ــال 122ق تنها 218 تن كه  انجاميد. به هنگام خروج زيد در س
ــتند و البته چنان كه  ــا وى بيعت كرده بودند، وى را فرونگذاش ب
انتظار مى  رفت، شكست خورد و كشته شد.(25) كشته شدن زيد 
را مبدأ نهضت عباسيان مى  توان شمرد؛ چون آنان از هواخواهى 
ــت را حق آن  ــت پيغمبر(ص) كه خلاف ــبت به اهل بي مردم نس
خانواده مى دانستند و غاصب شمردن بنى اميه، بهره بردند، ليكن 
از طرف ديگر، هشام بن عبدالملك بن محمد بن على بن عبداالله 
ــن عباس كه از اعقاب عباس عموى پيغمبر بود، دعوى امامت  ب
ــم را به بيعت با اولاد  ــت طرف داران بنى هاش آغاز كرد و خواس
ــطه  عباس دعوت نمايد. اين داعيه اگرچه تازه بود، ولى به واس
عقل و تدبير رؤساى اين سلسله، پيشرفت زياد پيدا كرد و حتى 
ــته شدن زيد بن على، كم  كم بنى عباس از علويان هم  بعد از كش
جلوتر افتادند، ولى بر حسب ظاهر دعوت به اسم بنى هاشم و بر 
ضدّ بنى اميه كه مقصود مشترك بود، به عمل مى  آمد.(26) خروج 
ــرفت مقصود خويش يعنى مقابله  زيد و مجاهداتى كه براى پيش
ــكيلات زيرزمينى  با امويان نمود، تقويت بزرگى از حزب و تش
ــيان بود كه چندى بعد بر دولت امويان غالب آمدند و اين  عباس
ــبب شد كه مردم رنج كشيده ايران و عراق در حمايت  حادثه س
از عباسيان و براى انهدام پايه حكومت ظالمانه امويان، بيش از 

پيش باهم متحد شوند.(27)
ج) يحيى بن زيد(ع)

ــى چند از ياران رو  ــهادت زيد، فرزندش يحيى با تن پس از ش
ــوى خراسان نهاد، تا از تعقيب امويان در امان باشد. مردم  به س
ــيارى بر گرد  ــتقبال كردند و طرف داران بس ــان از او اس خراس
ــان از يحيى و تصميم او  ــدند. استقبال مردم خراس وى جمع ش
ــورش عليه خلافت خاندان اموى در سال 125ق چنان  براى ش
هنگامه  اى برپا نمود كه خلفاى اموى را پريشان خاطر ساخت.
ــيار كرد. سرانجام در  (28) يحيى به يارى ايرانيان جنگهاى بس
جوزجان از لشكر نصر بن سيار، والى خراسان، شكست خورد 
و به قتل رسيد.(29) جسد يحيى را در جوزجان به دار آويختند 
و اين جسد همچنان بر دار بود تا ابومسلم خراسانى آمد و جسد 
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ــدش را به خاك  را از دار فرود آورد و بر او نماز خواند و جس
ــپرد.(30) مهم ترين علت شكست او تكيه بر نيروى بيگانه و  س
ــود؛ زيرا به گفته مورخان، او در نبرد امويان،  «التقاط عملى» ب
ــاخه اى از خوارج بودند، تمايل نشان داد  به گروه محكمه كه ش
و همين امر، موجب دلسردى علويان از او گرديد؛ چرا كه براى 
ــد كه از امام  ــه گروههايى تكيه كنن ــا قابل تحمل نبود كه ب آنه
على(ع) بيزارى مى  جستند.(31) اما بعد از اين شورش، علويان 
خراسان به جنبش درآمدند و امر ايشان آشكار شد و همدستان 
ــان بسيار شدند و كارهاى بنى  اميه و ستمهايى را  و هواخواهانش
ــردم بازمى  گفتند، تا اينكه  ــر آل پيامبر كرده بودند، براى م كه ب
ــكار گشت و  ــهرى باقى نماند، مگر آنكه اين خبر در آن آش ش
ــدند و خوابها ديده شد و كتابهاى پيشگويى بر  داعيان ظاهر ش
سر زبانها افتاد(32) و ابومسلم هم از اين موقعيت استفاده كرد و 
به خاطر انتقام خون يحيى بن زيد بيشتر علويان خراسان را كه 
از نوع عاطفى بودند، به دور خود جمع كرد. ابومسلم خراسانى 
ــى بن زيد را  ــت يافت، قاتلان يحي ــم وقتى بر جوزجان دس ه
ــت و پيكر يحيى را از دار فرود آورد و به خاك  بگرفت و بكش
ــان آن روزها بر يحيى نوحه  سرايى كردند و  سپرد. مردم خراس
در اين سال در خراسان، هر فرزند كه از مادر بزاد، او را يحيى 
يا زيد نام نهادند(33) و همه اينها نشانگر ارادت مردم خراسان 
ــانى هم به نحو احسن از اين  ــلم خراس به اهل بيت بود و ابومس
ــات مردم بهره بردارى كرد. قتل يحيى و پدرش هرچند  احساس
براى امويان فتح محسوب مى  شد، اما نفعش تا حدى به دسته  اى 
ديگر از شيعه رسيد كه براى اولاد عباس بن عبدالمطلب فعاليت 
ــيان و طرف داران  مى  كردند؛ چرا كه با مرگ زيد و يحيى، عباس
ــان مى  توانست قواى نامرئى آنها  آنها، حريفهايى را كه وجودش
ــر راه خويش برداشته ديدند و بدين گونه با  را تجزيه كند، از س
ــدن زيد و يحيى، چون امام جعفر صادق(ع) و ياران  ــته ش كش
ــان  ــرت هم به اين گونه طرحها و تحريكها علاقه  اى نش آن حض
ــتر فرقه  هاى شيعه در اختيار دعوتى سرّى كه به  نمى  دادند، بيش
وسيله عباسيان رهبرى مى  شد، قرار گرفتند و حتى گرفتن انتقام 
ــد.(34) ابومسلم خراسانى هم  خون زيد و يحيى برنامه آنها ش
ــود، با آرامش خاطر و براى به  ــخص آگاهى به حوادث ب كه ش
ــان از اين قيامها حمايت  ــت آوردن وجهه و ابهّت نزد علوي دس
ــركوب كرد؛ چون مى  دانست كه  كرد و انجام دهندگان آنها را س
ــش دارد و اين راه جز از طريق حمايت حزب  راه درازى در پي

علوى به ثمر نخواهد رسيد.
د) عبداالله بن معاوية بن جعفر طالبى

در دوره خلافت مروان دوم (127-132ق) شورشهاى پى درپى 
ــن معاويه، كه نوه  ــد و از آن جمله عبداالله ب ــات برپا ش در ولاي
ــه قيام كرد، ولى در  ــداالله بن جعفر بن ابى طالب بود، در كوف عب

ــه، پيروان زياد پيدا  ــد و به مداين و حلوان رفت آنجا مغلوب ش
ــتخر را  ــرد و به تدريج ايران را زير اقتدار خود درآورد و اس ك
پايتخت خود قرار داد و اصفهان و رى و قومس و ساير ولايات 
ــال در اين مملكت تسلط داشت. را تصرّف نمود و قريب دو س
(35) عبداالله بن معاويه تا حدى اهل تسامح بود و دعوت خود 
ــيان،  ــيعه محدود نكرد، چنان كه نه فقط از بعضى عباس را به ش
ــرى را اداره مى  كردند،  ــرّى ديگ ــان پنهانى دعوت س كه خودش
ــبب  ــت گرفت، بلكه بعضى از رجال خاندان اموى هم به س بيع
ــتند، مخفيانه به او كمك كردند.  نارضايتيهايى كه از اوضاع داش
ــول دم مى  زد و هم  ــخ و هم از حل ــا اين همه وى هم از تناس ب
ــراه او بودند،(36)  ــت. زيديه نيز هم ظاهراً داعيه مهدويت داش
ــال 127ق، به رغم نمايش  ــام وى در كوفه در محرم س ــا قي ام
ــيار زيديان در دفاع از وى، به شكست انجاميد. نكته  دليرى بس
ــود، اين است كه گروه زيادى  جالبى كه در اين قيام ديده مى ش
از بنى عباس از جمله ابوالعباس سفاح و منصور (اولين و دومين 
ــده بودند.(37) عبداالله بن معاويه  خليفه عباسى) به او ملحق ش
پس از فرار از كوفه، توانست مدتى كوتاه در ايران بماند(38) و 
در ايران، عده زيادى دور او جمع شدند؛ چون ايرانيها از مدتها 
به حقانيت علويها معتقد بودند و از اين نظر پشتيبانى مى  كردند.
ــت عامر بن ضباره شكست يافت و  (39) او در ايران هم به دس
سرانجام به خراسان نزد ابومسلم شتافت. ابومسلم كه به تازگى 
دعوت عباسى را در مسير پيروزى انداخته بود، وى را دستگير 
ــال 129ق به قتل رسانيد.(40) شايد علت شكست  كرد و در س
ــپس شكست نهايى او در  ــريع او در برابر سپاه بنى اميه و س س
ــانى، شهرت مذهبى او و يارانش  برابر سپاهيان ابومسلم خراس
ــايد همه اين اتهامات را به عبداالله بن معاويه از  در ايران بود. ش
ــند.(41) قبل  آن رو وارد كردند كه او را از مردم جدا كرده باش
از وقوع نهضت عباسيان، ابن معاويه بهترين راه بقا را براى اين 
نظام از هم پاشيده ارائه كرد. اگر او موفق شده بود، شايد ديگر 
هيچ خبرى از نهضت عباسيان نمى  شد. به هرحال او يك اشتباه 
مهم مرتكب شد و آن اين بود كه قيام بى  نتيجه  اى را در كوفه و 
ــپس فارس كه نزديك به سربازان شامى مقيم در واسط بود،  س
ــاى او در مورد امامت محكم تر از ادعاهاى  صورت داد. ادعاه
ــيان نبود، ولى توانست دسته مخالف را گرد خويش جمع  عباس
ــدّى براى بنى اميه اقامه نمايد.(42) اين قيام  آورد و تهديدى ج
ــانى بود،  ــلم خراس به دليل اينكه هم زمان با دوره فعاليت ابومس
ــلم نقش زيادى داشت؛ چون بسيارى  در پيش بردن قيام ابومس
ــايد به اين دليل عبداالله بن  ــروى امويان را از بين برد و ش از ني
ــط ابومسلم كشته شد؛ چرا كه ابومسلم متوجه شده  معاويه توس
بود كه كار ابن معاويه بالا گرفته و مى  ترسيد كه قيام اين فرد از 
خاندان نبوت به نتيجه برسد و فورى او را از بين برد و ياران او 
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را كه در سراسر ايران پراكنده شده بودند، به دور خود جمع كرد؛ 
ــف حكومت علويان را برملا كرده بود.(43)  چون اين قيام ضع
ــت كه ابن معاويه توسط ابومسلم خراسانى كشته  جالب اينجاس
ــت مى  شود، اين است  ــد. پس نتيجه  اى كه از اين قيام برداش ش
ــانى به خاطر منافع خود از علويان حمايت  ــلم خراس كه ابومس
ــت و به  ــخصى معتقد به اهل بيت نبوده اس ــرده و از ته دل ش ك
ــرده، ابن معاويه را از  ــاس  خطر ك همين خاطر زمانى كه احس

بين برده است.
ــى هماهنگ به خود  ــكل كوشش ــاى علويان به ندرت ش قيامه
ــكل مى گرفت  گرفت. هر قيام، با توجه به اوضاع ناحيه خود ش
ــود، راه حل خاص  ــورد نظر خ ــى م ــراى اقامه نظام سياس و ب
ــت. آنها همه از بى  عدالتيهاى مختلفى كه نظام و حاميان آن  داش
ــكايت داشتند. شيعه عقيده داشتند  بر آنان تحميل مى  كردند، ش
ــتى حق اهل بيت است.(44)  ــلامى به راس كه رهبرى جامعه اس
هرچند اين قيامها، براى انجام دهندگان و سازمان دهنده قيامها 
ــتر آنها به شكست انجاميد و  نتيجه بخش نبود؛ چون تقريباً بيش
همين نارضايتيها لازم بود تا ريشه يك دولت را بخشكاند و آن 
ــت به دست هم  ــاند و همينها بودند كه دس را به اضمحلال بكش
دادند و در قيام ابومسلم خراسانى، خود را به منزله   يك قدرت 

واحد (اپوزيسيون) نشان دادند. 

4) دلبستگى ايرانيان به تشيع
ــت و اين  ــهور اس ــم و بنى اميه امرى مش اختلاف ميان بنى  هاش
ــه على(ع) و  ــبت ب ــلاف بعد از ظلمهاى معاويه و يزيد نس اخت
ــد، تا به  ــت و آن قدر دنبال ش ــعه ياف ــدّت توس ــه ش اولاد او، ب
ــى از مراكز اتكاى  ــه پايان پذيرفت. يك ــت بنى امي زوال حكوم
بنى  هاشم و از جمله مناطق تبليغ آنان و افزايش پيروان ايشان، 
ــت؛ از جمله تعدّى  ــت. اين امر را دلايلى چند اس ايران بوده اس
بنى اميه و عمّال آنان نسبت به ملل تابع حكومت اسلامى خاصه 
ــكل عجيبى به وسيله   عمّالى از قبيل حجاج   بن  ايرانيان كه به ش
ــلم باهلى و يزيد بن   ابى صفره مورد  ــف   ثقفى، قتيبة   بن   مس   يوس
سخت گيرى و فشار قرار گرفته بودند. اين امر دليل بزرگى براى 
ــان از بنى اميه و توجه به رقباى آنان يعنى بنى  هاشم  زدگى ايش
ــمنى استفاده كردند و همچنين از  بود(45) و ايرانيان از اين دش
ــتاوردهاى  فاجعه كربلا كه بنى اميه پديدآورنده آن بودند. از دس
ــلمان و از ميان بردن روحيه خضوع  ــدارى توده  هاى مس آن، بي
ــر ويليام موير: فاجعه  ــليم در برابر حاكمان بود. به قول س و تس
ــلامى  ــه تنها مقدّرات خلافت، بلكه مقدّرات ممالك اس كربلا ن
ــد از انقراض و اضمحلال خلافت تعيين كرد(46) و  را مدتها بع
ــزد  ــتم بنى اميه را به مردم ناراضى گوش ايرانيان مرتب ظلم و س
ــد و به همه مى  فهماندند كه خلفاى بنى اميه چگونه ظلم  مى  كردن

و ستم را پيشه ساخته و پشت پا به اصول دين زده  اند و دنيا را 
ــدارى كرده و توجهى به دين و آخرت ندارند.(47) در اين  خري
ــتم، مبارزان تمامى مذاهب، رهايى را معمولاً  دوره پرظلم و س
ــتگاه خلافت اموى در  ــتند؛ چرا كه دس ــق دين مى  جس از طري
ــن بهره  جويى از قدرت دولتى، از رهبرى دينى نيز برخوردار  عي
ــتن و ادامه  ــعى در نگهداش ــتفاده از اين عوامل، س بود و با اس
ــت(48) و مبارزان هم در اين راه به  ــتان داش ــتثمار فرودس اس
وارثان حقيقى پيامبر(ص) اتكا مى  كردند كه كسى جز اهل بيت و 
فرزندان امام على(ع) نبودند كه خلافت را از چنگ آنها با ريا و 
تزوير ربوده بودند و ايرانيان براى نشان دادن بيزاريشان از شيوه 
ــيعه كه داراى سازمان  يافته ترين  مملكت  دارى دولت اموى، از ش
ــاس  ــور و احس ــان با ش ــى بودند و نيز احساساتش مرام سياس
ــت، جانب  دارى مى كردند و جاى سخن  ايرانيان سازگارى داش
نيست كه اساس عقايد شيعه به هر طريق اقتباس از اصول دينى 
ايرانيان نيست، اما جاذبه  اى كه اين باورها نزد ايرانيان يافت، تا 
اندازه زيادى به واسطه موافقت آنها با عقايد ايرانيان و انعكاس 
آراى دينى آنها در اين باورهاى نوين بوده است(49) و ايرانيان 
ــمن دشمنت باشد، از  ــتى كن با هركس كه دش بنابر قاعده دوس
علويان حمايت مى  كردند(50) و آزار و تحقير بنى اميه نسبت به 
ــتر آنها ايرانى بودند، آنان را بيشتر به كمك اين  مواليان كه بيش
ــوق مى  داد، در عين حال ايرانيان به پيروان على(ع)  مخالفان س
ــان را كه فرزندان داماد  ــدند؛ زيرا آن بيش از ديگران متمايل ش
ــته  تر از ديگران مى  ديدند. علويان در عراق،  پيامبر بودند، شايس
فارس، خراسان و ساير نقاط دوردست تبليغ و دعوت مى كردند 
ــه با آنان بيعت كردند. ــتم بنى امي و ايرانيان به اميد رهايى از س
ــار  ــلام و در واقع از ابتداى انتش (51) از همان اوايل تاريخ اس
ــديدى به  ــلمان تمايل ش ــلام در ايران، بعضى از ايرانيان مس اس
ــى(ع) و اولاد او و خصومت با  ــيعّ يعنى هواخواهى امام عل تش
ــته  هاى مخالف ايشان و حتى به سه خليفه اولى نشان دادند.  دس
ــى(ع) و اولاد او مولود عرب بود و از  ــيعه عل اين فرقه يعنى ش
عربهاى شيعه، اين عقايد در ميان بعضى از ايرانيان انتشار يافت 
ــدّت و تعصب بنى اميه به عرب، بر هواخواهى ايران نسبت  و ش
ــزود و بدين قرار به  ــف بنى اميه يعنى علويان اف ــه حزب مخال ب
ــرانجام مردم  ــيع در ايران قوت گرفت(52) و س مرور مايه تش
ايران كه در ميان انواع نهضتها و پايداريها در صدد يافتن مذهب 
ــيعّ  ــپولر محقق آلمانى «تش ــوص خود بودند، به قول اش مخص
اسلام را كه تحت تأثير فرهنگ ايرانى شكل گرفته بود، مذهب 
ــتان ايرانى كه در خراسان هم  خود قرار دادند».(53) وطن پرس
مخالف بنى اميه بودند، خلافت را حق خاندان پيامبر(ص) يعنى 
ــرانجام همينها بودند كه قيام را  ــتند و س اولاد على(ع) مى  دانس
ــازمان دادند و به نيروگيرى براى آن  هماهنگ كردند و به آن س
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ــه را دگرگون كردند، اما در پايان نتيجه قيام  پرداختند و بنى امي
ــد و بنى  عباس توانستند از عداوتى كه ايشان نسبت  برعكس ش

به بنى اميه داشتند، به نفع خويش استفاده كنند.(54)

5) علويان و قيام ابومسلم خراسانى
ــتباه بزرگ در تاريخ  نگارى هست كه مى  نويسند «قيام   يك اش
ــرد مى دانند، در  ــانى» و باعث آن قيام را آن ف ــلم خراس ابومس
ــت كه  ــود: آن فرد نيس ــى گفته مى  ش حالى كه در جامعه شناس
باعث رويدادهاى بزرگ تاريخى مى  شود، بلكه روند و اقتضاى 
ــرايط مقتضيات آن است كه فرد يا افرادى  تاريخ اجتماعى و ش
ــيارى از نظاير و  ــرورد و از ميان بس ــز مانند جوامع مى  پ را ني
ــد و به او تشخيص تاريخى  ــان يكى را برمى  كش امثال و اقرانش
ــى فراگير بود كه  ــتگى مى  دهد.(55) اين نهضت، جنبش و برجس
ــغلى و  ــت. همه گروههاى مذهبى، ش ماهيتى عدالت طلبانه داش
قومى در آن شركت داشتند. ظلم و ستم و برخوردهاى تحقيرآميز 
ــان وقت، فاصله  اى بعيد ميان  خليفه  هاى اموى، اميران و حاكم
آنها و مردم ايران ايجاد كرده بود. اين ظلم و ستم گروههاى ياد 
ــكور به درستى در اين  ــده را دربر مى گرفت. محمدجواد مش ش
ــد: مردم شورشى كه قيام كرده در ركاب ابومسلم  باره مى  نويس
ــانيه، خوارج سيستانى، زرتشتيان  مى جنگيدند، از شيعيان كيس
ــه وران و بردگان تشكيل مى  شدند.  ــتاييان، پيش خرمدينى، روس
ــه به اميد نجات از  ــيان نمى جنگيدند، بلك اينان به خاطر عباس
ــلاح در دست گرفته بودند.(56) مبارزان در اين  ظلم بنى اميه س
قيام، رهايى را معمولاً از طريق دين مى جستند؛ چرا كه دستگاه 
ــمى  خلافت در عين بهره جويى از قدرت دولتى، از رهبرى رس
ــعى در مطيع  ــتفاده از اين عوامل، س ــز برخوردار بود و با اس ني
ــتان داشت و به همين دليل،  ــتن و ادامه   استثمار فرودس نگهداش
ــد، عليه اين حكومت شورش  ــتر آنها اگر زمينه پيدا مى ش بيش
ــيان در پى مصيبتهاى اهل بيت(ع)  ــلم و عباس مى  كردند. ابومس
ــه حكومت اموى براى پيروزى  ــى دوران اموى و نيز آنچ در ط
ــهاى علويان و به ويژه رهبران آنان به آن دست زدند،  بر جنبش
ــه كردند، به گونه  اى كه امويان پس از آن  ــيوه مخفيانه را پيش ش
نتوانستند به زندگى سياسى خود ادامه دهند.(57) بيشتر كسانى 
ــيعه مى  ناميدند، تفاوت عمده  اى بين  ــان خود را ش كه در خراس
اعضاى اهل بيت قائل نبودند، بلكه آمادگى پيروى رهبرى را از 
خاندان پيامبر(ص) عليه امويان داشتند.(58) ابومسلم خراسانى 
ــى و معقل فرزندان ادريس بن عيسى عجلى  در آغاز برده عيس
ــتند  بود. اين دو برادر در ماه بصره در نزديكى اصفهان مى  زيس
ــى و معقل از  ــمردند. عيس ــد خود مى  ش ــون فرزن و او را همچ
ــم بودند و با محمد بن على عباسى مكاتبه  دوستداران بنى  هاش
ــانى را كه  ــتور داد كليه كس ــف بن عمر ثقفى دس ــتند. يوس داش

ــم و خاندان پيغمبر(ص) معروف بودند،  ــتى با بنى  هاش به دوس
ــتگير كنند و نزد او بفرستند و آنها را در واسط زندانى   كرد.  دس
ــتگير و با ديگر زندانيان شيعه در واسط  ــى و معقل نيز دس عيس
ــلم را با خود به  ــى و معقل ابومس ــدند. عيس به زندان افكنده ش
همراه آورده بودند، تا در زندان عهده  دار خدمتشان باشد. اتفاقاً 
ــن هيثم و لاهز بن قرط كه عهده  دار  ــليمان بن كثير و مالك ب س
ــان بودند، به قصد حج حركت كردند. قحطبة بن  تبليغ در خراس
شبيب كه با آنها بيعت كرده بود، نيز با آنها همراه شد. اين گروه 
ــود از علويان  ــر راه خ ــط به مكه مى  رفتند و در س از راه واس
ــوش و درايت و  ــد و تحت تأثير كمال و ه ــى ديدن كردن زندان
فصاحت ابومسلم خراسانى و بصيرت او در دوستى با بنى  هاشم 
ــافران مزبور در يكى از مهمانخانه  ها در واسط  قرار گرفتند. مس
ــلم در تمام مدت اقامت اين گروه در واسط  منزل كردند، ابومس
ــديدى  ــد مى  كرد و ميان آنها انس و الفت ش ــا آنها رفت   و آم ب
پديد آمد.(59) هرچند اين داعى جوان در خراسان نزد رؤساى 
ــيعه، مثل سليمان بن كثير و همگنان او، چندان به گرمى تلقى  ش
نشد، فقط با تأكيد و توصيه مجدد امام، در ملاقاتى كه بين آنها 
با او در موسم حج و در مكه روى داد، ابومسلم توانست در بين 
داعيان و نقباى خراسان موقعيتى را كه لازمه مأموريت خطير او 
بود، به دست آورد. بعضى ابومسلم را به عباسيان از نسل سليط 
ــته  اند.  ــوب داش بن عبداالله و برخى حتى به اولاد على(ع) منس
ــاخته اند، از فرزندان  ــراى او نژاد ايرانى س ــات ديگر هم ب رواي
بزرگمهر بختگان و اعقاب شيدوش گودرز. احوال اوايل عمرش 
ــت، برمى  آيد كه  ــت و محل اختلاف، از آنچه پيداس مجهول اس
ــه در آن زمان غالباً  ــت ك ــت يافته خاندان عجلى بوده اس تربي
شيعى با تمايلات ايرانى بوده  اند.(60) شخص ابومسلم خراسانى 
ــتمدار تلقى كرد تا مرد مذهبى؛ زيرا  را بايد به عنوان يك سياس
او سياستمدارى بود كه از نظر دينى در عقايدش پاره  اى از آراى 
ــياى مركزى مثل «تولدّ مجدد» وجود داشت كه براى بعضى  آس
ــت در مورد عقيده به امامت «رجعت» پايه    از علويان مى  توانس
ــان  ــيعى از علويان در خراس ــد؛(61) چون توده   وس خوبى باش
ــروع  ــى) بودند كه با ش ــر از نوع عاطفى (احساس و ماوراءالنه
ــيان، هركدام به طريقى يا از طريق يكى از دعات  تبليغات عباس
عباسى با آن آشنا شدند و چون فقط با تشيعّ احساس همدلانه 
ــتند، همان مبلغ يا مبلغان را به عنوان پيشواى خود پذيرفته  داش
ــر مذهبى خاصى به دعوت لبيك  ــدون توجه به امام يا رهب و ب
ــارى دادند. به همين دليل علويان  ــه و آنها را عليه امويان ي گفت
ــلم را كم و  ــن قيامها، كم  كم ابومس ــاى مختلف در اي در اردوه
بيش تأييد مى كردند و سركرده  هاى نهضت عباسى هم از جواب 
ــؤال كه كدام شاخه   بنى  هاشم جانشين واقعى پيامبر(ص)  اين س
است، اجتناب مى  ورزيدند و در نتيجه اجتناب از اين سؤال بود 
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كه پيروان على(ع) و خاندانش (يعنى علويان به طور مطلق) به 
اين نهضت جلب شدند. اين دعوت هم كه بنابر دوستى اهل بيت 
ايجاد شد و بر اين باور بودند كه علويان وارثان خلافت رسول 
ــبى براى رشد و نمو  ــرزمين مناس ــتند، خراسان را س خدا هس
ــيارى از علويان كوفه و  يافت. از دوران زياد بن ابيه هجرت بس
بصره به منطقه بلخ در خراسان آغاز شد و تا دوران حجاج بن 
ــف ثقفى ادامه يافت. اين زمان روابط خوبى ميان خراسان  يوس
و شهرهاى كوفه و بصره وجود داشت. اين دو شهر مركز جذب 
ــبت به امويان  ــر خصمانه  اى نس ــود؛ چون ايرانيها نظ ــا ب علويه
داشتند. افزون بر آن، ايرانيها از استبداد امويان رنج مى  بردند. از 
اين رو، دعوت عباسيان را به دليل تمايل به رهايى از حكومت 
ــترداد قدرت گذشته خود كه مسلمانان  امويان و در آرزوى اس
ــور و هيجان در يارى  ــدند. اين ش آن را گرفته بودند، پذيرا ش
ــتر  ــورش مى  كرد، در بيش ــس كه بر ضدّ حكومت اموى ش هرك
آنها وجود داشت.(62) در عين حال، اندك بودن علويان تا آن 
ــاكن مختلف و مهم تر  ــب آنان در مس موقع و پراكندگى نامتناس
ــع علويان كه بارها به اثبات  ــى جمي از همه، عدم مهارت سياس
ــوايى كه مورد قبول  ــيده بود و سرانجام فقدان شخص پيش رس
همگان قرار گيرد و از لحاظ سياسى نيز متنفذ باشد، موقتاً مانع 
ــد كه دسته علويان وارد عمل شوند، اما اين فرقه اهميت  اين ش
خود را به عنوان حوزه تجمع ناراضيان در خفا حفظ كرد.(63) 
ــه علوى، همه وقت، اصحاب و پيروان خود را به ميانه  روى  ائم
ــرار مذهبى اهل بيت توصيه مى  فرمودند و به  و تقيه و كتمان اس
ــتر جنبه فكرى داشت كه اثر آن به  همين دليل فعاليت آنان بيش
مراتب بيشتر از جنبه سياسى ظاهرى آن بود. اما بعضى از آنان  
ــواب مثبت مى  دادند و در  ــرايط زمانه، به اين قيامها ج طبق ش
ــت و علاقه اى كه از جانب  ــركت مى  كردند. به رغم محب آنها ش
ــبت به آنها  ــاً در مدينه، بين النهرين و ايران نس ــردم، مخصوص م
ــد و به صورت طغيانهاى خطرناك تجلى مى  يافت،  اظهار مى  ش
ــدند اين حكم تاريخ را نقض كنند؛ چرا كه  آنها هرگز موفق نش
آنها در لحظه  هاى بحرانى هميشه فاقد رهبر  هاى شايسته بودند.

(64) ابومسلم در روز عيد فطر هم به سليمان بن كثير پيش  نماز 
ــود، سپس  ــتور داد؛ اول نماز خوانده ش علويان (بنى عباس) دس
ــلاف معمول زمان بنى اميه  ــتور برخ خطبه را آغاز كند. اين دس
ــلم در  ــل از نماز اقامه مى  كردند و ابومس ــت كه خطبه را قب اس
ــرف كردند كه  ــه، با علويان طعام ص ــان همين نماز و خطب پاي
ــت.(65)  ــلم به علويان در اين دوره اس ــان از احترام ابومس نش
ــلم در مواقع بحرانى  ــه را بايد در نظر گرفت كه ابومس اين نكت
ــت و از نظرات آنها بهره  ــه بحث و گفتگو مى  نشس ــا علويان ب ب
ــلم باعث شد كار  ــتى و محبت ابومس مى  برد(66) و همين دوس
ــام و منزلت را در نظر  ــالا گيرد و بالاترين مق ــان ب او در خراس

ــى كه به جان  ــت آورد، تا جاي ــتان و علويان خود به دس دوس
ــتند  ــوگند خود را محترم مى داش ــوگند ياد مى  كردند و س او س
ــلم  ــلاف او نمى  كردند و از گفتگو درباره ابومس ــى برخ و اقدام
خسته نمى  شدند(67) و به اين نكته بايد توجه داشت كه شيعيان 
ــف مى  ديدند و يا فرصتى جهت اظهار  هر وقت بنى اميه را ضعي
دعوى خود به دست مى  آوردند، به طور علنى حكومت جابرانه 
ــد و برانداختن  ــاد و اعتراض قرار مى  دادن ــان را مورد انتق اموي
چنين دودمانى را به ساير مسلمانان توصيه مى  كردند و به همين 
ــده بودند كه در قيام ابومسلم خود را نشان  دليل انعطاف پذير ش

دهند و رهايى پيدا كنند. 

6) پيروزى قيام ابومسلم خراسانى
ــيان را نبايد به عنوان يك مسئله كوچك و آسان  نهضت عباس
ــد در عوامل قبلى آن  ــن نهضت را باي ــى كرد؛ چرا كه اي بررس
ــتجو كرد كه هدفها را پايه ريزى كردند و عوامل قبلى دست  جس
به دست هم دادند و زمينه را براى شخصى باكفايت مثل ابومسلم 
خراسانى آماده كردند. اين نهضت در خراسان امر ناگهانى نبود، 
ــى محمد بن   على  ــى يعن ــال خانواده عباس بلكه بيش از 30 س
ــلاف مدعيان ديگر از  ــوبان  آنها برخ ــرش ابراهيم و منس و پس
ــتمرار و تدبير و به   وسيله  ــم با يك ترتيب و نظم و اس بنى هاش
دعات مخصوص و تشكيلات مرتب در خراسان كار مى  كردند.

ــكيلات  ــت كه نبايد به اين تش ــئله اس (68) به خاطر همين مس
ــرنگونى دولت غاصبى  ــگاه كرد؛ چون س ــطحى ن به صورت س
ــالها برنامه ريزى و زمينه چينى براى انجام  مثل بنى اميه نياز به س
ــت و به طور كلى در تاريخ ايران بعد از اسلام  چنين قيامى داش
ــترك  ــمن مش ــه ويژه در دوره   حكومت بنى  اميه، وجود دش و ب
ــى به دور هم جمع كند،  ــت افرادى را با عقايد متفاوت مى  توانس
ــى در اين برهه  ــرد كه واكنش موال ــن نمى  توان تصور ك بنابراي
ــكيلاتى بوده است و همراهى  ــجم و تش زمانى به صورتى منس
ــان مى  دهد كه پيش از  ــان و خوارج به خوبى نش ــا با علوي آنه
ــته باشند، دشمنى مشترك و  ــتركى داش آنكه عقايد و افكار مش
ــتند كه مبارزه با حكومت امويان  ــترك داش به نوعى هدفى مش
ــمنى با اعراب بود. عباسيان در سياست  و در ديدى كلى  تر دش
ــتن  ــه گذاش ــى آن قدر فعال بودند كه از همان ريش و زمينه  چين
دعوت، آن را به پيامبر(ص) و افكار و عقايد آن دوره مى بردند، 
ــند و  ــته باش به اين منظور كه مردم مخالفتى با اين نهضت نداش
ــند و دعوت آنها مقرون به موفقيت  ــان برس به خوبى به اهدافش
ــر نيز بود كه  ــان متوجه اين ام ــد. اينها در عين حال نظرش باش
ــرخوردگيهاى  ــى(ع) را هم كه به رغم س ــتيبانى خاندان عل پش
ــى بودند، جلب  متعدد خويش هنوز واجد اهميت دينى و سياس
ــر اين دوره شاهد منسوخ  كنند، مردمان دين دار نيز كه در سراس

63

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ان
ست

 زم
-2

ره6
شما



ــنت و پديد آمدن بدعت بودند،  ــتن احكام دين و نابودى س گش
مى گفتند: تنها راه چاره مشكلات و درمان همه   دردها و اصلاح 
ــلام و  ــلمانان به حكومت اس ــت كه مس همه   خرابيها در اين اس
ــيرت دوره   پيامبر(ص) و خلفا برقرار شود.  قرآن بازگردند و س
ــلمان كه در پناه اسلام بودند و از فشار و ستم  اما مردم غير مس
ــتند  امويان و عاملان آنان رنج مى بردند، حكومتى را مى  خواس
كه درباره ايشان عدالت كند و مالياتهاى سنگين و ديگر فشارها 
ــتوه  ــتم عاملان اموى به س را تخفيف دهد. ايرانيان نيز كه از س
ــدان پيغمبر(ص) و  ــى به   خاطر تمايل به خان ــده بودند، بعض آم
بعضى براى صرفه و سود خود، به گروههاى شورشى پيوستند، 
ــياه كه  تا با نهضت ضدّ اموى همكارى كنند.(69) پرچمهاى س
شورشيان در طى اين دوره به اهتزاز درمى  آوردند و تقريباً معنى 
ــعار انقلاب پذيرفته  انتظار موعود را پيدا كرده بود، به عنوان ش
شدند. احاديث و اخبارى كه برافراشته شدن پرچمهاى سياه در 
شرق را نشان دهنده   پايان حكومت بنى اميه مى دانستند، به طور 
وسيعى منتشر گرديد. انقلاب به نام «الرضا من آل محمد(ص)» 
ــدان پيامبر(ص) اعلام گرديد، تا براى همه قابل  عضوى از خان
ــد. اين شعار خاص هواخواهان مرو مطرح نشد، بلكه  قبول باش
ــت همه   علويان امپراطورى بود.(70) اين  بيشتر مورد درخواس
شعار مبلغان علويان به خصوص علويان خراسان را مشتاقانه به 
حمايت از آنان مى  كشاند. به همين علت آنان در قيامهاى يحيى 
ــترده  ترى در قيام  ــطح گس ــن زيد و عبداالله بن معاويه و در س ب
ابومسلم خراسانى شركت كردند. اساس دعوت به طور خلاصه 
شامل موارد ذيل مى باشد: بيان انحرافات بنى اميه، دعوت مردم 
ــر(ص) و دادن وعده به خروج  ــرف دارى از خاندان پيغمب به ط
ــدل در دنيايى كه از ظلم بنى  اميه  ــود اهل بيت براى اقامه   ع موع
ــأ اين قيامها به عباسيان يعنى  ــت.(71) سرانجام منش آكنده اس
بازماندگان عموى پيغمبر(ص) عباس بن عبدالمطلب بن هاشم، 
ختم شد كه خلافت را حق خود مى دانستند و در نهايت مهارت 
و زبردستى دعوت خويش را به دعوت علويان مربوط كردند و 
ــت آوردن حقوق از دست رفته  مدعى بودند كه در صدد به دس
ــمى هستند. اينان به خوبى آگاه بودند كه چگونه و  خاندان هاش
ــدم رضايت توده مردم بهره بردارى  به چه طريق مى توانند از ع
ــت را عليه خاندان بنى اميه  ــت كه علم مخالف كنند، ديرى نگذش
برافراشتند و براى رسيدن به هدف خود، دهكده كوچكى را كه 
ــت، مركز فعاليت و تبليغات خود قرار دادند، در  حميمه نام داش
همين دهكده دورافتاده مقدمات قديمى  ترين و مهم ترين جنبش 
مخفى كه در تاريخ سياسى اسلام روى داد، فراهم گشت.(72)

در روايات آمده است كه گاه بر زبان شريف پيامبر(ص) سخنى 
جارى مى  شد كه خلاصه  اش بشارت به دولتى از بنى هاشم بود. 

ــتند كه پيغمبر(ص) فرمود: دولت  از اين رو گروهى چنين پنداش
ــدان من خواهد بود و گروهى ديگر بر آن  ــردى از فرزن از آن م
ــود: دولت در ميان  ــه پيامبر به عموى خود عباس فرم بودند ك
ــاس فرزند خود  ــود؛ زيرا هنگامى كه عب ــدان تو خواهد ب فرزن
عبداالله را نزد پيامبر آورد، پيامبر وى را گرفته، در گوشش اذان 
ــداالله افكند و گفت:  ــان خويش را در دهان عب ــت و آب ده گف
پروردگارا! وى را در دين فقيه گردان و تأويلش بياموز. سپس 
ــاهان را  ــه پدرش بازگرداند و بدو گفت: پدر پادش عبداالله را ب
ــتر در تبليغات مؤثر عباسيان براى فريب مردم،  بگير. اينها بيش
ــر و نماز جمعه  ها،  ــه آنان، در مناب ــته ب از طريق واعظان وابس
ــت بنى اميه نزد مردم  ــت ندارد و چون دول ــد و صح ايراد مى  ش
ــند، بدنام، منفور و آلوده به معاصى و زشتيها بود و بارش  ناپس
ــهرها همواره  ــنگين مى  آمد، بنابراين مردم ش ــر دوش مردم س ب
صبح و شام منتظر دولت معهود بودند.(73) ابومسلم ياران خود 
ــس از خاندان  ــم داد كه به هرك ــول قس ــه كتاب خدا و رس را ب
ــد، وفادار باشند. بدين  پيغمبر(ص) كه به اتفاق رأى انتخاب ش
ترتيب بيشتر مردم ايران به خاطر همين ايده ها و افكار ابومسلم 
ــدند، مخصوصاً روستاييان كه  ــلمان ش ــت تواناى او مس به دس
ــلم خراسانى شدند(74) و شباهت  تقريباً تماماً طرف دار ابومس
ــعار ابومسلم را مى  توان در شورشهاى قبلى مثل شورش  اين ش
ــن جوان با اراده  ــاهده كرد. در اين اثنا اي ــد بن على(ع) مش زي
ــعار دعوت كنندگان  ايرانى، دعوت علويان را منظم كرد و بر ش
ــم رضايت خود را به آل محمد(ص)  كه مى گفتند: ما مى  خواهي
ــا مى خواهيم، و مفهوم  ــت را فقط براى آنه ــت كنيم و خلاف ثاب
ــماجت  ــيد، س آن اين بود كه خلافت به آل على(ع) خواهد رس
ــانى از اين شعار بهره هاى  داشت.(75) بنابراين ابومسلم خراس
فراوانى برد و در واقع سردرگمى شورشيان را تا لحظه هاى آخر 
ــانيد.  قيام و بهره بردارى از منافع آن، پيش برد، تا به نتيجه رس
ــورش ايرانيان اهل خراسان كه شامل تمامى گروهها  در اين ش
ــد، علويان و عباسيان در زير يك بيرق سياه، كه در اصل  مى ش
ــد،(76) غافل از  ــد(ص) بود، به جنگ رفتن ــت خود محم علام
اينكه بعدها آنها باز هم از حق واقعى خود محروم خواهند شد. 
ــلم چون سيل عظيم مردم و علويان را ديد، مثلاً در يكى  ابومس
از دهكده  هاى كوچك مرو به نام سفيدنج كه ابومسلم فرود آمده 
ــتند،(77)  ــتا در يك روز به او پيوس بود، مردم اهالى 60 روس
ــزم كرد. قيامى  ــت امويان ج ــن عزم خود را براى شكس بنابراي
ــابقه بود؛ چون در قيامهاى  در اين دوره با اين تعداد افراد بى س
ــاهده كرديم كه يا سريع سركرده قيام از بين مى رفت و  قبلى مش
ــتند، اما اين بار قضيه فرق  يا مردم فرمانده قيام را تنها مى  گذاش
ــلم بيعت  مى  كرد و مردم در آمادگى كامل از هر طرف با ابومس
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ــلم هم، چون اين سيل عظيم را ديد، ابتدا نواحى  كردند و ابومس
شمال شرقى خراسان را از نسا، ابيورد، هرات و مرورود تصرف 
ــون امويان را از اين نواحى  كرد و بعد در جنگهاى متوالى، قش
ــد. اما با وجود اين، با تدبير رفتار مى كرد و قريب هفت ماه  بران
ــته، جلو نرفت، تا وقتى  ــكر خود را نگاه داش در حوالى مرو لش
ــه عربهاى يمنى را با خود همراه كرد و آن وقت مرو پايتخت    ك
ــان را تسخير نمود و قيام انبساط پيدا كرد. از يك طرف  خراس
ــلامى در تركستان و  ــابور تا اقصى نقاط قلمرو اس مردم از نيش
ــتافتند  ــلم ش ماوراءالنهر به تعداد 100 هزار نفر به يارى ابومس
ــود را در مقابل انبوه علويان  ــيار خ و از طرف ديگر نصر بن س
ــرخس و از آنجا به نيشابور و سپس  ضعيف ديده، از مرو به س
ــت و قحطبه از سرداران ابومسلم، او را  رو به مغرب عقب نشس
ــى به او داد و در اثر آن جرجان و  ــت فاحش دنبال كرده، شكس
رى نيز از دست امويان خارج شد، در اين اثنا، نصر مريض شد 
و درگذشت و قحطبه رو به مغرب پيش رفته، نهاوند را محاصره 
نمود و اردويى را از قشون خليفه در كرمان مركب از 100 هزار 
نفر كه به كمك نصر آمده بودند، در جنگ سختى شكست داده 
ــليم شد و قحطبه در اوايل  و تارومار كرد. نهاوند هم عاقبت تس
ــوى كوفه هجوم آورد و با لشكر مهمى كه از  سال 132ق به   س
جانب امويان به سردارى ابن هبيره رو به ايران مى آمد، در كربلا 
تصادم نموده، مصاف دادند و سرانجام نيروى امويان به سردارى 
ــت يافته و فرار كردند و  ــه مروان در كنار زاب كبير شكس خليف
ــون عباسى درآمد و  ــق به تصرّف قش ــه ماه پس از آن، دمش س
ــد و به قتل رسيد. مروان هم كه به مصر گريخته بود، گرفتار ش

ــر عرب ثابت و  ــه   عنصر ايرانى را ب ــه زاب، غلب (78) در واقع
افتتاح دوره   جديدى را در تاريخ خلافت و تمدن اسلامى اعلان 
ــت يك قرن قبل كه ايرانيان در قادسيه شكست  كردند و شكس
ــا با اين تفاوت كه  ــد، ام خورده بودند، براى ايرانيان جبران ش
ــد، هركدام با  ــركت كرده بودن ــاى زيادى در اين قيام ش گروهه
ــانى در اين راه يعنى شكست  ــلم خراس اهداف متفاوتى. ابومس
ــه علويان در طول حكومت  ــها و مبارزاتى ك امويان، از كوشش

ــرد و در حقيقت،  ــل آورده بودند، بهره  بردارى ك ــان به عم اموي
ــت امويان بود.  مبارزات و انقلابهاى علويان، از اهرمهاى شكس
ــروم و بركنار ماندند و  ــر از حق خود مح ــا علويان بار ديگ ام

هرگز نتوانستند اين حكم تاريخ را نقض كنند.

نتيجه  گيرى
ــانى را نبايد تنها به شخص ابومسلم تعميم  ــلم خراس قيام ابومس
ــى  ــرايط خاصى بود كه براى بررس داد، بلكه اين قيام مولود ش
ــت. بدون شك ابومسلم  ــالها به عقب برگش عوامل آن، بايد س
ــتمدارى زيرك بود كه با استفاده از احساسات  خراسانى سياس
ــت و با  ــردم در اين قيام، نقش هماهنگ  كننده را داش مذهبى م
ــيه»  ــنجى با روش «حركت در حاش ــيارى و موقعيت س هوش
ــت خود را از خطرات متوجه قيام بركنار كند و از عوامل  توانس
ــت، بدين صورت كه بنى  اميه را قومى  به بهترين وجه بهره جس
غاصب و خائن به كيان اسلام و قاتل اهل بيت(ع) نشان داد و با 
انتخاب شعار «الرضا من آل محمد(ص)» براى بيعت با شخصى 
از خاندان پيامبر(ص) كه در نظر مردم كسى جز امامان معصوم 
ــهم علويان در اين  ــانيد. س ــوى نبودند، قيام را به نتيجه رس عل
ــبت به ساير مخالفان دولت بنى  اميه بيشتر بود، چنان كه  قيام نس
ــى كه در مورد امامان آنها پيش آمده  علويان به خاطر جريانات
ــتى با امويان نبودند و چندين قيام  بود، هيچ وقت حاضر به آش
عليه بنى  اميه انجام دادند. هرچند اين قيامها به شكست انجاميد، 
ــه دولت بنى  اميه را خشكانيد و سراسر امپراطورى آنان  اما ريش
را متزلزل كرد. ابومسلم خراسانى هم مى  دانست كه تنها با تكيه 
ــاند، به همين  ــام خود را به نتيجه برس ــر علويان، مى  تواند قي ب
ــيعه، از نتايج آن بهره  بردارى و عوامل و  دليل بعد از هر قيام ش
ــاران آن را به خود جذب مى كرد و حتى به مردم وعده مى  داد  ي
ــت را بگيرد و به همين خاطر علويان هم  ــه انتقام خون اهل بي ك
ــو به ابومسلم  ــتند، از هر س ــى داش كه دل پاك و بى غل   و غش
ــتند و رژيم غاصب بنى اميه به يارى آنها از بين  خراسانى پيوس

رفت.
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